
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 

 سلامی به تو ای ماه،  

  ، و رحیمی ربوبی است  لامی ک

 شمس حقیقت،  )ص(به تو ای پاره جان نبی

 و دردانه خلقت.

 

 نگاهت،   شده ام باز هوائی

  ،آشفته و حیران و پریشان  مشد

   ،و غریبم

 ،  تغفل  غربیه و  وادی ایندر 

 از در تسلیم  ام  به آن نامه بسم الله تو آمده 

 در این وادی اَیمَن،  

   ،رسم بر سر کویتکه 



   ،بزنم بر درت ای دوست

   ،نگاهی

 که تنها تو شناسای منی 

 ، یار من و مونس تنهائی من

 ،شاه خراسان و همه عالم امکان 

 که خدا کرده عنایت   

 ، به چو من چون که تو را کرده امامم

 که سلیمان منی 

 جان منی   

 ،  ای گوهر یکدانهقبله و ماوی من  

 مشو یار تو پنهان ز چو من بنده بدکار  

 همه دارند غلامان گنهکار و   الهی که شاهان

 نرانند ز درگاه خود از لطف  

 که چون مظهر جودند و سخا و 



 مظهر غفران الهی،  کرم و 

 و   و پنهان رخ نورانی خود رامکن ای دوست ت

 و بشو بدر تمامی 

   یار نگاهت  یمگردان ز من ا

 و و مران از درت ای شاه رئوف  

   ،بکن از قاعده لطف عنایت

 ای ضامن آهو   به من

 که منم آهوی سرگشته کویت، 

 کن ای شاه شکارم تو 

 کشته درگاه الهی که به صید تو شوم 

   ، بسوزان پر این عاشق پروانه خود راو 

   ،حریم حرمتو با ابر بگردم به شوم دود پراکنده  که

  ، نگارم چه سبکبار بگردمگرد 

  ، تو امواج تلالو و شتابنده انوار و به این گردش خود گردم از  



 گردم و  می

 گردم و  می

 گردم و  می

 بی سر شده و بی پر و پرکنده  

 شوم از نور تو روشن به صیدت

 ،  بود ز نا بودو بدین نور شوم 

 و   که این چشمه نور تو شده جنت ماوی من 

   ،درگاه تو شد روضه رضوان روضه

 که رضائی به رضای حق و  

 .مرضیه عرش الهیهم راضی و   هم

 

 ،بزن ای شاه عصایت به دریای خروشان وجودم

 صاحب امر و ولی من منعقد از امر تو ای  که شود

 درونی و برونی در این معرکه جنگ به اغیار  که 



 ،یسبَنجات یَهدایت و شود باز چنان راه ب 

 پیش و پس و زیر و زِبَر یا چپ و از راست   از چه همگر

   ،هوی و هوسیفرعون  شیطانی رسد لشگر 

  ،که همراه توام مرا ترس نیست 

 ؛  ربوبی و کند بنده هدایت فیض  هست به همراهی تو

 نه همین بس،  

   ،بزن ای شاه عصایت

 به هر سنگ درونم  

   نما منفجر از شوق و و

   ،جوشان چشمه  سنگ بسی  بجوشان تو از آن 

 و   یکی چشمه تسنیمز 

 و   یکی چشمه کافور

   ،هم آن چشمه دیگر

   که سیراب کند تشنگی جمله ارکان وجودم،



 . و رضائی )ع(که تو فرزند همان حضرت موسی

  

 دل من کرده هوایت،  

 ، تو ای شاه ام واله و مفتون شده 

 بی دل مجنونو  گرفتار خیالت شدم

 ،  که چرا رخ ننمائی

   ،آیا که شوم منشود 

   ؟فدائی  ،رفته سادات  ره به

 ام محو تماشای تجلی وجودت، شده 

 ام واله و شیدا  شده 

  ،زده و مانده و سرگشتهمن حیرت 

 حقیقت، ن ای دوست دلالت به کُ

 بکن ای شمس حقیقت،  

 طلوعی به بیابان وجودم،  



   ،سر و بر جان من از لطفه قدمهای خود ای خضر بزن بر ب

 شود مرتع سرسبز و  

 شود جنگل و جنات و  

   ،دو صد چشمه و انهار

 مسکین،   به جان منبزن گام 

 بکن ای دوست نگاهی 

 بیچاره  مانده و به من 

 بی دل شدم و   که

 عنایات تو ای شاه،  ام بر در درگاه آمده 

 عنایت کن و لطفی،  

 و  مظهر آن ذات لطیفی یی که تو

 رئوفی و رحیمی و کریمی و جوادی،  

   تو رضایی، تو رضایی، تو رضایی.

 ***** 



 توئی آن رضا به رضای حق،  

 ای به رضای حق،  رسیده که 

 رضایتش،    به حقِشدی و 

 ی و مرضیه،  اضر به خدا 

 ی ممکنی،  تسه یهمه  حق حقیقتِدار نه آیتو 

 ،حق محقَقی ی همه وجودی و  م  تَاَ یتو تجل

 ی،  امنادی  خت توئی آن در

 مقدسی،   ورکه یمین ط

 به فروغ حق تو منوری،  

   ی،دهمین نوار مشعشع 

 و به انس نور تو شد یمین  

 همه سرزمین بلد یقین،  

 ای بده جذوه 

 قبسی نشان



 به قلوب عاشق مبتلا،  

 بزن این شرر 

   ،که شود فواد و تمام جان

 به شرار نار تو مشتعل، 

 رث هشتمین  وا توئی آن 

 دین،  عرش که کند تحمل 

 علمای دین،  

 فه و یقین،  لسفضلای ف

 متشککین، 

 همه اهل فن،  

 همه اهل دین،  

   اهل دل، همه

 و محدثین،   ینمتکلم

 متوسمین و مورخین،  



 ه به نزد تو،   ند فکهمه سر 

    علم تو،  یه ردهمه سر سپ

 عاقلان،   یه ملجعقول   قلع یهمه 

 همه منعکس ز تلالو و  

   ز تشعشع 

 ،  عقل تور وهگ صدف

 و   یُم اَتَ قل که ظهور ع

 وهرت رخ گ

 به کمال حق شده منتشر، 

 تو عاقل و  قلععقلا به  

 مکتشف،  تو  قلع تمیزبه 

 تو  م اتَ  قلز تجلیات و فروغ ع

   همه در تلاطم حیرتند،

   ،کند عیانچو 



  ،تی لامکانسهمان ه  خی از رموزرُ

 آسمان،   درن و میزبه همه  

 نات، مکمم العهمه   و

 بشکافی و  

 بکنی عیان،  

 اهل دل،   همه

 همه اهل فن،  

   ر و جان،صاحبان بصهمه 

 و  رمتحی 

 متعجب و 

   ،تحیرینبه نجات این م

 مقتدا،  و  یغرا به حق چتو 

 و به بندگان،  

 هشتمی،   تلالتو همان د



 ، )ع(رث انبیاءوا توئی ای 

 ،  )ع(اولیاءهمه 

 ،  )ع(همه اصفیاء

   ،)ع(همه اوصیاء

  ،(ص)انبیاء تمخابه حق  و 

   ،خدا و ملائکش ازبه تو 

   ،جبرئیلز روح و  خطاب  ز 

   ،حاملینی له مهمه جُ و

   ،برسد سلام و رسد صلا

   ،مرحمتصلوات و رحمت و 

 آفرین  به تو

 مُلک و  لک ما که خدای 

   ،آفرین مَلَک

   ،دنتفری نسو ح کمالبه 



 به خودش بگفته صد آفرین، 

 مت عالمین رحز رسول 

 (ص)و همو محمد مصطفی

 که بر او سلام و بر او صلا 

 و به آل او،  

   ،صد درودو  یبه تو این سلام

 سلامی و تهنیت  برسد

 ،حیدر عالمین  ز علیِ

 علا ی و هم ال ع هموکه 

   مقام عرش علای حق،به 

 ، محبتیو  برسد سلام

 اهل بیت  روثجلیله کز 

  حقیقتش  انآسمبه  که

 و شده زهُره 



 ، س()فاطمه شده

 ، )ع(شه مجتبی به تو از حسن

  ،)ع(خدا صفی به تو از حسین 

   ،که به خون او

 خود ذات حق،  

  ،شده منتقم

 ، )ع(ین دین شه عابدینز زِو 

 ، )ع(و دین علم   رباق و ز آیه

 شیخ دین  و ز

 )ع(صادق م علم  که به حق

 ،  یقین پدرو 

   ،)ع(مینکاظِی وسز پدر م

 ،تو صد سلام )ع(به تو از جواد

 ،)ع(به تو از محمد متقی



 ، مسلمین هادی آن  زاو 

 ،)ع(علی نقی

 ، به تو از حسن

  ابن الرضا،

   ،)ع(زکی عسگری

   ،به تو این سلام و چنین سلام

  ،منتظر تج و حو زمان  )ع(و ولی عصرامام به تو از 

 ،منتقم شه

 ، که کُند ظهور و کَنَد ز بُن

 بُن ظالمان،

 ، به تو از همه شهدای حق

   ،دینعلمای 

   ،ز مجاهدان

   ،و ز والدین



 همه اقربین، 

 و سلامی از  

 همه حاضران،  

  ،همه غایبان

   ی و ئوفتو ر

  ،رئفتت گُل

   ،رئوف مه ه ایشده مقتد

 به کرامت  

 و  کرم تو 

 همه خاندان،  

 کرم پدر،  

   دَرِ آرزو،

  ،)س(ی فاطمهبه حق کریمه و 

 و   مُکرِمهمه 



   مُکَّرمند،چه 

 کرمی کن ای  

 شه پر کرم، 

 شه با سخا، 

   ،که جواد تو

   از عطا وشده 

  ،تو سخای

   ،م و عالمینالتمام ع هب

 به سخاوتش  

 ،  و عنایتش

 مفتخر،شده 

 به جواد تو،  

 به جواد تو،  

 به جواد تو،  



 ، دو عالمِین دواای ج تو ای سر به در 

 م به امید جود تو آمد

 لی  و تفض

 و عنایتی  

   و عنایتی

   .و عنایتی

 

 

 اردوان مجیدی 
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